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 چکیده 

ماا  از وااا   25دوره ا  کاه ساا از  دوران حاکمیت امیرمؤمنان علی علیه السلام در زمره درخشانترین حکومتهاا  دوران اااریا امالام امات 
با دقات و  سیامبر)ص( آغاز شد  جامعه املامی در این دوره با مسائل خاصی روبرو شد که اا سیش از آن مابقه نداشت با اینهمه امام علی علیه السلام

ورد اوجه حاکمان دوران ااریا املام بوده امت  در دوران حاکمیت خود همواره م ایشانشیوه حکمرانی که مواقیت امت املام را هدایت کرد اا جایی
ورز ، دقت در امور مالی و اقسیم بیت الما  و اوجه به حقوق رود  عدالتمی بازگشت به آن دوره آرزویی شیرین برا  مسلمانان بویژه شیعیان بشمار

 ماله ایشان امت  5مسلمانان در زمره اقداما  بی بدیل آنحضر  در حکومت حدود 

داران امروز قابل امتفاده امت  مسئله مهم درباره حکومت امیرمؤمنان علی علیاه السالام شیوه حکمرانی ایشان در امور مختلف برا  حکومتاحلیل 
حضار  در عاز  و ن ا  در این راه ساما به اینکه شیوه آن حضر  در مواجهه با کارگزاران حکومت، چگونه بود؟شیوه حکمرانی آن»این امت که 

 اواند راهگشا باشد می ان چگونه بود؟ و مواجهه ایشان با کارگزاران متخلف چطور بود؟کارگزار

مستند منابع   امر بر اماس گزارشها نیاحضر  حکیمانه و بر اماس اصو  املامی و میره نبو  امتوار بود  شیوه آن ارضیه متن سیش رو این امت
کارد  می یا عز  کارگزاران همچنین در مواجهه با حاکمان متخلف بر اصو  ثابت املامی اکیهایشان در انت اب  امت  اثبا قابل  یخیو اار یثیحد

حضار  در  وهیشا نیهمچنا اواناد راهگشاا  بسایار  از حاکماان و مادیران باشاد می این شیوه کاملا حکیمانه و کارگشا بود طور  که امروز نیز
 مطلوب شمرده شود  یکامل حکمران  اواند الگومی ،یو حکمران یحکومتران
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The government of Amir Mu'minan Ali, (a.s), is one of the most brilliant governments in the history 

of Islam.The period that began 25 years after the death of the Prophet (PBUH). In this period, the 

Islamic society faced certain issues that had never been seen before, however, Imam Ali (a.s) 

guided the Islamic Ummah with precision and success to the point where his style of governance 

during his reign has always been the focus of the rulers of Islamic history. is His way of governance 

has always been the focus of the governors of Islamic history. 

 Returning to that period is a sweet wish for Muslims, especially Shiites . Justice, accuracy in 

financial affairs and distribution of treasury and attention to the rights of Muslims are among the 

unique actions of His Holiness during his rule of about 5 years. 

The analysis of his way of governance in various matters can be used by rulers today. 

  

The important issue about the rule of Amir Mu'minan Ali (a.s) is, "What was the style of his rule in 

the face of governors"? 

 In this way, how was the method of His Holiness in dismissing and Appointment of governors? 

And how was his encounter with the offending governors? 

The hypothesis of the following text is that his method was wise and based on Islamic principles 

and prophetic ways. This can be proven based on documented reports of hadith and historical 

sources. He relied on fixed Islamic principles in appointing or dismissing officials, and also in 

dealing with wrongful rulers. This method was completely wise and effective so that even today it 

can open the way for many rulers and managers. Also, His Holiness`s way of governance can be 

considered as a perfect example of good governance. 

 

The government of Amir Momenan (a.s), governance, governors, Appointment of governors, 

Removal of governors, the offender governors 
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 مقدمه: اهمیت کارگزاران در نظام اسلامی 

کارگزاران در ثبا  یک نظام میامی گاه باعث  ها، امر  غیر قابل انکار امت  نقشمسئله کارگزاران و نقش آنها در مواقیت یا عدم مواقیت حکومت
شود یک نظام میامی مشروع که با رأ  مردم بر مر کار آمده به عدم مقبولیت و کارآمد  برماد و یاا باالعکا یاک نظاام میامای کاه بادون می

 2کارآمد  مردمی را بدمت آورد  مشروعیت قدر  رمیده امت با وجود کارگزاران شایسته و مدیران کارآمد، می اواند به مرور مقبولیت و و

ها  و خطباه 3هابه مسائل آنها حسامیت به خرج داده امت و از این جهت کم نظیار امات  ناماه 7از جهت اوجه به کارگزاران حکومت امیرمومنان
گزاران و والیان حکومتشاان، اماور  ها  ایشان خطاب به کارها و خطبهها، عهدنامهآنحضر  در نهج البلاغه گویا  این واقعیت امت  در امام نامه

  در مانند اقو ، خداارمی، اوجه به آخر ، دقت در رعایت حا  مردم، حفظ شخ یت آنها و سرهیز از زورگویی و اهدید مردم وجود دارد  بدین ارایا
 4 کارگزاران از جمله عوامل مؤثر در هلاکت و یا هدایت جامعه شمرده می شوند  7نگاه امیرمومنان

 

 عزل و نصب کارگزاران. 2

 7 حکومت امیرمؤمنان2.1

رمد ابقاء به نظر می 7سا از به قدر  رمیدن، اغییر کارگزاران خلیفه موم بود  با اوجه به نوسا بودن حکومت امیرمؤمنان 7از اولین اقداما  امام علی
را محکام کناد  اماا باه راماتی چارا  7ها  حکومات علاو اوانست سایهکارگزاران عثمان، بخ وص ااراد میامتمدار و قدرامند  چون معاویه، می

 5در حکومت با دیگر میامتمداران امت 7این کار را نکرد؟ ساما این سرمش در افاو  میره میامی امیرمؤمنان  7امیرمؤمنان

بودکه بیشترین نقش در ایجااد للام و  در قبا  کارگزاران عثمان، عز  ااراد  7شود که میامت اولیه امام علیاز منابع ااریخی اینگونه امتنباط می
با ارما  نامه و اراخوانی به بیعت برخی دیگر از کارگزاران عثمان مانند  7ها  مردمی داشتند  گذشته از این امیرمؤمنانمتم و در نهایت بروز شورش

 7عت و ابعیت از حکومت مرکز  اراخواند  امیرمؤمناانمعی کرد ابتدا آنها را به بی 6اشعث بن قیا در آذربایجان و جریر بن عبدالله بجلی در همدان،
 با این کار:

 زده دور  کرد؛با بررمی بیشتر از اغییرا  گسترده و شتاب اولاً(

گونه شد و بسایار  از با این کار ثبا  میامی و اجتماعی در مناطقی که اعتراض عمومی علیه عثمان نداشتند، حفظ نمود  در عمل هم همین ثانیاً(

 7بیعت کردند  7با امیرمؤمنان –شدند که به نوعی از نظر اهمیت مناطق احت حکومت، درجه دوم محسوب می -حاکمان این 

ا  کاه در ا ؛ مسئلهدهد که معیار گزینش آنها بر اماس شایسته مالار  بود نه روابط قومی و قبیلهنشان می 7بررمی موابق کارگزاران امیرمؤمنان
شام، مهااجرین و یاا ان اار هایاات و جامعه املامی عملاً احت ملطه بنی امیه قرار گرات  این کارگزاران محدود به بنی ع ر خلاات عثمان رواج

 8هایی که داشتند انتخاب شده بودند نبود، بلکه در بین آنها یمنی، صحابی، غیر صحابی، عرب، موالی، سیر و جوان وجود داشت که براماس شایستگی
همه بر امااس معیارهاا  امالامی و علاو  باه حکمرانای  -به جز موارد  محدود-نیز گویا  این امر امت که 7حکومت علو  عملکرد کارگزاران

                                                           
، سژوهشنامه حقاوق امالامی، 7ثبا  و کارایی نظامها  میامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علیر ک: مهد  اقو  راسنجانی، نقش ملامت کارگزاران حکومتی در  2
  83-78، ص1381، 9و8ش
 نامه خطاب به کارگزاران امت  38نهج البلاغه،  نامه  79از مجموع 3

  3،4،5،8،13،18،19،20،22،25،27،33،34،35،40،41،44،45،46،50،51،52،53،56،60،61،63،66،67،68،69،70،71،72،76،77،78،79ها :نامه
 ، سژوهشنامه حقاوق امالامی،7ر ک: مهد  اقو  راسنجانی، نقش ملامت کارگزاران حکومتی در ثبا  و کارایی نظامها  میامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی 4
  83-78، ص1381، 9و8ش
  215-212-10درباره میامتمدار  و حسن ادبیر امیرمؤمنان در حکومت و دربرابر مخالفان ر ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج  5
  74-70، ص 3ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج  6
 ر ک: همان  7
  73-68یا  27، ص 2ر ک: ذاکر ، میما  کارگزاران، ج  8
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، یا کارگزاران اوبیا شدند یا اگر بیت الما  مورد دمتبرد قرار گراتاه 7سرداختند  موارد  نیز که اخلف صور  گرات با نظار  دقیق و بی درنگ امام
 ته شد بود از آنان سا گرا

از حکومت و عدم وجود ارصت و زمینه کاای جامعه املامی در این ماد   7ماله امیرمؤمنان 25گذشته از این باید اوجه داشت که با اوجه به دور  
 7، کاارگزاران منتخا  امیرمؤمناان7هاا  میامای باا اماامدر اربیت نیروها  صالح برا  هدایت جامعه، همچنین همکار  نکردن برخای از چهره

 9حضر  آنها را بر اماس لواهر امر انتخاب نموده بود ها  موجود بودند که آنبهترین

کردند  و  در راه ا  بود که ااراد  مانند معاویه بدان امسک میاهل میامت باز  و نیرنگ یا همان میامت شیطانی نبود  این مسئله7امیرمؤمنان 
الایمانی شد که طال  دنیا بودناد  از و وعده سو  و مقام باعث ریزش برخی از شیعیان و یاران ضعیف و رمیدن به قدر  با نقشه7مقابله با امیرمؤمنان
 ارمود: 7این رو امیرمؤمنان

گر و جنایتکار اسهت، اگهر نیرنها ناپسهند نمهود مهن سوگند به خدا، معاویه از من سیاستمدارتر نیست، امّا معاویه حیله» 

گری نیرنگی گناه، و هر گناهی نوعی کفر و انکار اسهت، روز رسهتاخیز در دسهت ههر حیلههترین افراد بودم، ولی هر زیرک

گیری نهاتوان شهوم، و بها سه تشود. به خدا سوگند، من با فریب کاری غهافلگیر نمیپرچمی است که با آن شناخته می

  10«ن واهم شد.

آنارا در اداره اماور باه کاار 7بنابراین مبنا  میامتی که امیرمؤمنان 11« رب بودارین عاگر دین و اقو  نبود من )نیز( زیرک»یا در جا  دیگر ارمود: 
این مسئله برا  بسیار  از ااراد میامتمدار و کساانی کاه در   12ا  امتفاده کند برد، دین و اقو  بود نه اینکه برا  رمیدن به هدف از هر ومیلهمی

 قابل درک نیست نگرند ها  خود انها به منااع شخ ی و حزبی میاحلیل

 7  معیارها  مثبت کارگزاران در نگاه امام علی2.1.1

 7ها  مردمی را در سی داشت، اساد و انحراف کارگزاران باود  ایان امار  باود کاه امیرمؤمنااناز جمله مشکلا  حکومت خلیفه موم که اعتراض 
امر بود  اما نه انها عثمان به اصلاح طبقه حاکمان اقدام نکرد بلکه بخ وص در روزها  آخر حکومت عثمان، بارها متذکر شد و خوامتار اصلاح این 

در  -رمید که اصلاح و جابجایی حاکمان عثماان به حمایت امام قد از آنها سرداخت و مرانجام جان خود را در این راه داد  بنابراین طبیعی به نظر می
 اشد  ب 7جز اولین اقداما  امیرمؤمنان -کنار اوجه به عدالت مالی 

امت  اماام  7ارین منبع در این باره، مخنان و میره خود امیرمؤمنانچه بود؟ مهم 7آنچه مهم امت اینکه معیار گزینش کارگزاران در نظر امیرمؤمنان
ها  یهنگاشت که بسته به شرایط محل حکومت و شارایط اارد  اشاخاص در آنهاا اوصاا  به او مینمود نامههر کارگزار  را که معین می 7علی

 شد  خوشبختانه بخش زیاد  از این مکتوبا  در نهج البلاغه گردآور  شده امت  مهمی متذکر می

                                                           
  234در این باره ر ک: مهد  سیشوایی، ااریا املام )از مقیفه اا کربلا(، ص  9
کنْ کلُّ غُدَرَة النَّاسِ وَ لَوَ اللَّهِ ماَ معَُاویِة بِأَدْهیَ منِِّی وَ لَکنَّهُ یغْدِرُ وَ یفْجُرُ وَ لَوْ لَا کراَهِیة الْغَدْرِ لَکنتُْ مِنْ أدَهَْی »  200؛ نهج البلاغه، خطبه 338، ص 2کاای، ج  10

 « ة وَ لَا أُمْتَغمَْزُ بِالشَّدیِدَةاُجَرَة وَ کلُّ اُجَرَة کفَرَة وَ لِکلِّ غاَدِرٍ لِوَاءٌ یعرْفَُ بِهِ یوْمَ القِْیامة وَ اللَّهِ مَا أمُْتَغفَْلُ بِالمْکَیدَ
؛ ابان ابای الحدیاد، 99؛ امیمی آمد ، غررالحکم، ص 24، ص 8نی، الکاای، ج با اندکی اختلاف در اعابیر، ر ک: کلی«  لولا الدین و التقی، لکنت ادهی العرب» 11

  28، ص 1شرح نهج البلاغه، ج 
یکی از »گوید: سردازد  ایشان میبه احلیل این مسئله با امتفاده از منت نبو  می« کیفیت امتخدام ومیله»شهید مطهر  درباره این مسئله در مطلبی با عنوان  12

شد یعنای ره رمو  اللَّه صلی الله علیه و آله باید آموخت کیفیت امتخدام ومیله امت  انسان اولًا باید در اهداف خودش یعنی در هداها مسلمان بامسائلی که از می
مسلمان نیستند، یعنی در  هداش مقدس و عالی و الهی باشد، و ثانیاً باید در امتخدام ومیله برا  همان هداها هم واقعاً مسلمان باشد  بعضی از مردم از نظر هدف

کنند این امت که چگونه زندگی کنند که بیشتر ان آمانی کرده زندگی هدای جز خورد و خوراک و سوشاک و لذ  گرایی ندارند؛ انها هدای که درباره آن اکر می
شود گفت  یک انسان از شود گفت، انسان هم به اینها نمییکند  نه انها مسلمان به اینها نمها از حد هدف یک حیوان اجاوز نمیها  اینباشند  در حقیقت هدف

شاود و آن ا  بالاار از حدود شهوا  حیوانی داشته باشد، و اگر انسان واقعاً مسلمان باشد امام هداها در یک کلماه خلاصاه میآن جهت که انسان امت باید ایده
ا  که مطرح امت این امت که آیا و عالی خودش ناچار از ومائلی باید امتفاده کند  مسأله خدامت و رضا  حق  در مرحله بعد انسان برا  هداها  ساک و مقدس

ا  بارا  آن هادف مقادس کند و از هر ومیلههمین کاای امت که هدف، انسانی باشد و بالاار اینکه هدف الهی باشد؟ اگر هدف الهی بود دیگر ومیله ارق نمی
اوان امتفاده کرد؟ یا ناه، هدف ما هدف مقدمی امت  آیا برا  هدف مقدس از هر ومیله ولو ومائل نامقدس و سلید می اوان امتفاده کرد؟ ارض این امت کهمی

 97 -96، ص 16آثارامتادشهیدمطهر ، ج مجموعه«  برا  هدف مقدس از ومیله مقدس باید امتفاده کرد نه از ومیله نامقدس و سلید
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 نویسد:در نامه خود به مالک اشتر، درباره چگونگی گزینش کارکنان، اینگونه می 7امیرمؤمنان

بى مشهور  دیگهران بهه کهار   سپس در کار عاملان خود بیندیش، و پس از آزمودن به کارشان بگمار، و به میل خود و »

م صوصشان مدار، که به هوا  خود رفتن و برا  دیگران ننگریستن، ستمگر  بود و خیانت، و عهاملانى ایهن چنهین را در 

میان کسانى جو که تجربت دارند و حیا، از خاندانها  پارسا که در مسلمانى قدمى پیشتر دارند ه و دلمستگى بیشتره اخلاق 

 13 «تر.شان فزوننگر تر و طمعشان کمتر، و عاقمتت و آبروشان محفوظتر اسآنان گرامی

 14 برا  انتخاب کارگزار به قرار ذیل امت: 7ارین نکا  و معیارها در میره میامی و حکومتی امیرمؤمنانبرخی از مهم

 16و خدامحور ؛ 15دار دین  

 17امانت دانستن قدر ؛   

 19و علم؛ 18اهل اجربه  

  20؛خانوادهاصالت و ساکی  

 21؛التزام به اقامه حق  

 22قو  و اوان اداره جامعه؛  

 7  معیارها  منفی کارگزاران در نگاه امام علی2.1.2

ها  منفای کاارگزار مطلاوب در حکومات امالامی، اشااره در کنار اوجه به معیارها  مثبت، در مخنان و میره حکومتی خود به ویژگی7امیرمؤمنان
 آنها بدین ارای  امت: کنند  برخی از مهمترینمی

 23غرور و خودبینی؛  

 24هواسرمتی؛  

 25انح ار طلبی؛  

 26سیمان شکنی؛  

 27خشونت و خون ریز  به ناحق؛  

                                                           
  53نهج البلاغه، نامه  13
در گزینش کارگزاران، ارماندهان نظامی، دبیران و قاضیان ر ک: م طفی دلشاد اهرانی، دولات آاتااب، ص  7یل مف ل درباره معیارها  امیرمؤمناندرباره احل 14

369-514  
  1111، ص 3ابن عبدالبر، الامتیعاب، ج  15
  53نهج البلاغه، نامه  16
 ؛42و  40و  5نهج البلاغه، نامه ؛ 248، ص 3ابن عبدالبر، بهجة المجالا و انا المجالا، ج  17
  53نهج البلاغه، نامه  18
  173و  131نهج البلاغه، خطبه  19
  53نهج البلاغه؛ نامه  20
  69؛ امیمی آمد ، غررالحکم، ص 184، ص 2؛ یعقوبی، ااریا یعقوبی، ج 53و  38، نامه 55و  33؛ نهج البلاغه، خطبه 247، ص 1شیا مفید، الارشاد، ج  21
  141-140؛ م طفی دلشاد اهرانی، دولت آاتاب، ص144، ص 33بحار الأنوار، ج  ،یعلامه مجلس ؛173غه، خطبه نهج البلا 22
  53نهج البلاغه، نامه  23
 همان  24
 همان  25
 همان  26
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 28عدم دمترمی مردم به حاکمان؛  

 29اوجهی به آنان؛اراموش کردن محرومان و مستضعفان و کم  

 30زیاده خواهی از بیت الما  و نادیده گراتن عدالت اقت اد ؛  

 31ز نزدیکان مراقبت ا 

 

 . شیوه نصب کارگزاران3

 و رعایت اصل شفاایت و صراحت در ن    7  امیرمؤمنان3.1

در ن   کارگزاران این بود که سا از من وب کردن شخص کارگزار، نکا  و دمتورا  خود را به صاور   7ها  امیرمؤمنانیکی از مهمترین روش
ها  بخاش زیااد  از آنهاا نیاز در قسامت ناماه 32مکتوبا  در منابع ااریخی به یادگاار ماناده امات مکتوب به و  ابلاغ می کرد  بسیار  از این 

نهج البلاغاه باشاد  53ها، عهدنامه مالک اشتر یا همان نامه ارین این نامهارین و معروفالبلاغه اومط میدرضی گردآور  شده امت  شاید مهمنهج
اارین ایان کارگزار  م ر، برا  و  نکا  مهمی را نگاشت و به و  اسلیم نماود  برخای از ایان مهمسا از انت اب مالک اشتر به  7که امام علی

 شود:از باب نمونه ذکر می هانامه

دار را ولایهتو سو  مصر روان شو که ت»قیا بن معد ان ارى را سیش خواند و گفات: در روزها  ابتدایی خلاات،  7امیرمؤمنان (أ

خواهى همراه تو باشند فهراهم آر تها وقتهى بهه مصهر و معتمدان خویش را با کسانى که مى ام، بجا  خویش روآنجا کرده

شود و چون ان شاء الله آنجا رسهید  بها رسى سپاهى داشته باشى که این، مایه ترس دشمن و نیرو گرفتن دوست مىمى

 33«ارا مایه سکون است.نیکوکار، نکویى کن و با مشکوک الحال، س تى کن. با عامه و خاصه مدارا کن که مد

سا از سایان جنگ جمل، به ب ره وارد شد و به مر و مامان دادن اوضاع شهر، عبدالله بن عبااس را باه جاا  عثماان بان  7امیرمؤمنان (ب
 هایی به او اینچنین ارمود:حنیف به حکمرانی آن شهر گمارد و در اوصیه

خود، با عدل و داد رفتار کنی؛ با مهردم گشهاده رو باشهی؛ پسر عماس! بکوش تا پرهیزگار باشی و با مردم تحت حکومت »

مجلس خود را برای آنان فراخ بگردانی و بردباری خود را افزون سازی. از خشم بپرهیز، که آن دام شیطان است و از هوا و 

 34«دارد...هوس بر حذر باش، که تو را از راه خدا باز می

 ردم در هنگام ن   کارگزاربه م 7   ارما  سیام جداگانه امیرمؤمنان3.2

در رامتا  عملکرد شفاف خود در عز  و ن   کارگزاران نظام املامی، مردم منطقه مورد نظر را نیز از ن   کارگزار جدید مطلاع مای  7امیرمؤمنان
جاا د، اوقاع ابعیات از آناان بیرانی می کند و اگر مردم از عز  یا ن   کارگزار مطلاع نباشانماخت  طبیعتا کارگزار حکومت املامی، بر مردم حکم

رانی آماان کار  از جمله امور  امت که اعتماد عمومی را در سی داشته و راه را برا  حکمرمانی و شفاایت و دور  از سنهانخواهد بود  اصل اطلاع
 کند می

                                                                                                                                                                                                 
 همان  27
 همان  28
  همان  29
  224همان؛ نیز ر ک: خطبه  30
  416آمد ، غرر الحکم، ص 31
   شماره: هاخطاب به گارگزاران حکومت صادر شده امت  نامه 7البلاغه، مطالبی امت که اومط امیرمومنان  نهج هااقریبا نیمی از نامه 32

3،4،5،8،13،18،19،20،22،27،33،34،35،40،41،44،45،46،50،51،52،53،56،60،61،63،66،67،68،69،70،71،72،76،77،78،79  
  548، ص4الطبر ، جطبر ، ااریا 33
 204شیا مفید، الجمل، ص 34
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ورود، و  به مسجد و محل اجمع ماردم راتاه و  خود به م ر رات  در ابتدا از یاران  نفربا هفت بن معد سا از انت اب به کارگزار  م ر، قیا 
 دراین نامه نکا  جال  اوجه و مهمی را مورد اشاره قرار داده امت:  7امیرمؤمنان 35برا  مردم م ر خوانده شود: 7دمتور داد نامه امیرمومنان

 ابیین اهداف رمالت و هدایت الهی؛ 

 بیان مرگذشت و حوادث میامی گذشته؛ 

  ابیین چگونگی به خلاات رمیدن خود برا  مردم؛ 

 مدار ؛بیان اهداف و رویکرد خود در حکومت و ا ریح بر عمل بر اماس کتاب و منت و حق 

  36 معرای قیا بن معد و مورد اعتماد بودن و  و دمتوراای که به و  در خ وص راتار با مردم داده امت 

 

 هاآن . شیوه رفتار با کارگزاران پس از انتصاب4

 و  اصل نظار  و ارزیابی راتار و عملکرد کارگزاران 7  امیرمؤمنان4.1

یکی از اصو  مدیریت، اصل نظار  و کنتر  زیرمجموعه امت  این اصل با نظام آارینش هماهنگ امت  خداوند متعا  اصل نظار  را در آاارینش 
هار کاا مراقا  و ( 5-4طاارق:الَیْنْظُرِ الْإِنسْانُ مِامَّ خلُِاقَ ) ، نَفْاٍ لمََّا علََیها حااِظٌإِنْ کُلُّارماید: مورد اوجه قرار داده، بویژه در خ وص انسان می

 محااظى دارد! انسان باید بنگرد که از چه چیز آاریده شده امت!

کارگزاران اوانمند و صالح، باز هام ها به رغم انتخاب شود برخی از حکومتها باید گفت، گاهی دیده میدر خ وص اهمیت اصل نظار  در حکومت
یابی این امر، به عدم نظار  بر عملکرد کارگزاران از مو  مسئو  اند ثبا  و کارایی خود را حفظ کنند  در ریشهاند و نتوانستهرو به ااو  و اباهی راته

حد بر راتار آنها از مویی دیگر، موج  اسااد و انحاراف رمیم  در واقع عدم نظار  بر عملکرد حاکمان از یک مو و عدم وجود قانون وابالادمتی می
 شود حکومت می

اعتماد  و امنیتی شدن جامعه شده و اضا  عماومی را از مویی دیگر ممکن امت ا ور شود، بازرمی و نظار  ا چه سنهان و چه آشکار ا باعث بی
گیر  نیست  چنانچه برخای املامی، اخری ، احقیر و یا حتی مچ کشاند  این ا ور نادرمت امت  هدف از نظار  در حکومتبه رع  و وحشت می

زنند  ابتدا باید گفت، آدمی م ون از خطا نیسات  ساه بساا ماأمورین ها  معاند و بعضی همراهان داخلی به ارویج این ا ور نادرمت دامن میرمانه
بت شده امت ا اما منظاور از بازرمای و نظاار ، بازرمای و نظاارای نیز دچار انحراف و خطا شوند ا چنانچه موارد  در ااریا ث 7حکومت امام علی

ها  گوناگون نظام را به درماتی شناماایی کنناد و باا دهد نقاط ضعف و قو  نیروها و دمتگاهصادقانه و دقیق امت  این امر به مسئولین امکان می
ها  ن نظار  و بازرمی نقش مهمی در انتخاب مدیران و طراحی برنامهها و اازایش نقاط مثبت الاش کنند  بنابرایاقداما  منام  در کاهش کامتی

اند، در صدد رااع آن دهد که اگر در انجام ولیفه خود، دچار اشتباه شدهکند، چنانکه ارصت اجدید نظر را نیز در اختیار مسئولین قرار میآینده ایفا می
  37برآمده و آن را جبران کنند 

ها ها و اطلاعا ، به مرعت و با جدیت، سا از اطمینان یااتن از صحت گزارشبا دریاات گزارش 7  ااریخی امام علیها و مستندابر اماس گزارش
شخ ا بر امور جاار  کشاور امالامی نظاار  مساتقیم داشات و همچناین باه  7کرد  بنابر اهمیت اصل نظار ، امیرمومنانگیر  و اقدام مینتیجه

 کرد:به مه روش بر کارگزاران خود نظار  میاین نظار  مستقیم را داشته باشند  ایشان کرد که کارگزاران خود اوصیه می

   نظار  آشکار4.1.1

ها  مختلفی از این نوع نظار  اومط شد  گونهحضور داشت از جان  ایشان انجام می 7این نوع نظار  بیشتر در مرکز حکومت و هرجا که امام علی
 گرات:حضر  صور  می

                                                           
  549طبر ، ااریا الطبر ، ص ق نگاشته شده بود 36رااع در ماه صفر ما   یابن اب داللهینامه اومط کاا  امام، عب نیا ، طبر حیبه ا ر 35
  549-548، ص4الطبر ، جااریا 36
  133-132ن، ص، کارگزارا7، مجموعه مقالا  حکومت علو 7نیا، نظار  بر کارگزاران در حکومت علو ر ک: علی اصغر الهامی 37
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 اشکیل شبکه بازرمی و کنتر   4.1.1.1

که در مرامر قلمرو املامی بازرمان به صور  آشکار برا  اجرا  بهتر نظار  اقدام به اشکیل شبکه بازرمی و کنتر  نموده بود  طور  7امیرمؤمنان
از این امر مطلع بودند و قطعا این امر از  رماندند  همچنین کارگزارانمی 7به بازرمی می سرداختند و نتیجه کار خود را کتبی یا حضور  به اطلاع امام

یاا نظر روانی باعث می شد، زمینه خطا و انحراف آنها به کمترین حد خود برمد   بسته به نوع و اهمیت مورد بازرمای، ایان امار ب اور  انفاراد  
 گرات گروهی صور  می

 ت داد با ماموران احت امر خود، منطقه ومیعی را بازرمی کنند:در نامه ا  ماموری 38ایشان به مالک بن کع  ارحبی، کارگزار عَین التَّمر

حرکت  «کورة السواد»ه منطقه بر حوزه خدمت خود کسى را جانشین گذار و با گروهى از کسان خود بیرون رو تا باما بعد؛ »

بررسی کن و حساب و کتاب آنها را بهه طهور دقیهه بهه  40«بِهقُماذا »تا  39«عُذَیب»کن و عملکرد کارگزاران را از دجله و 

زاد برای خودش محفوظ است انجام رسان. در این ماموریت که خدا به تو سپرده، به فرمان او باش و بدان که اعمال آدمی

در مأموریتی که  گیرد. بنابراین، راستی و نیکی را پیشه کن که خدا با ما و شما به نیکی رفتار کند، وو در ازای آن پاداش می

 41«به انجام می رسانی، راستی و درستی ا  را به ما نشان بده، والسلام.

 ها  نظامی  نظار  بر انجام درمت ماموریت4.1.1.2

در  7ها  اماامدر مه جنگ دوران حکومت خود مستقیم حضور داشت و بر حسن اجرا  نبرد نظار  دقیق مای نماود  یکای از خطباه 7امیرمؤمنان 
 ین خطاب به شاهد  بر این نظار  دقیق امت:جنگ صف

همانا، از جا  کنده شدن و بازگشت شما را در صفها دیدم. فرومایگان گمنام و بیابان نشینان از مردم شام، شما را پهس »

ها  شرف، و پیشهقدم در بزرگهوار ، و بلنهد مرتمهه و دیهدار  هسهتید. رانند، حالى که شما گزیدگان عرب، و جاندانهمى

ام فرو نشست که در واپسین دم دیدم آنان را راندید، چنانکه شما را راندند، و از جایشهان کندیهد انجام سوزش سینهسر

و  -رانهدهاشان از پا  در آوردید. تا آنجا که هر یه  دیگهر  را مهىچنانکه از جایتان کندند. با تیرهاشان کشتید و با نیزه

، همچون شتران تشنه کهه از حوههاشهان براننهد، و از آبش ورهاشهان دور -رساندپیشین آنان خود را به جا  پسین مى

 42«.دارند

   نظار  و حسابرمی مالی و گراتن گزارش کار از کارگزاران4.1.1.3

د ااکیاد کرد  این امر در امور مالی بیشاتر ماورسیومته از طریق گزارش گیر  بر عملکرد کارگزاران خود نظار  کرده و کس  اطلاع می7امیرمومنان
 گرات کار  کرده بود بلاااصله مورد اذکر قرار میقرار داشت در این بین اگر کارگزار  کم 7امام علی

به یزید بن قیا ارحبی ا کارگزار حضر  در مدائن ا شاهد  بر این امر امت  حضر  در این نامه یزید بن قیا را باه دلیال  7نامه امام علی ی (

امور مالی از مسائلی امت کاه زمیناه  43 کند کند و و  را به رعایت اقوا و سرهیزکار  اوصیه میومت، بازخوامت میاأخیر در ارما  خراج محل حک
 در عین اینکه اذکر  به کارگزار امت، جلوگیر  از انحراف مالی اومت  7انحراف در آن بسیار زیاد امت  این نامه امام علی

                                                           
 ( 176، ص4د  )ر ک: یاقو  حمو ، معجم البلدان، جهجرى اتح ش 12که در ما   امت انبار در غرب کواهشهر  شهرى نزدیک  38
جغراایاایی وجاود نیز با همین نام در منابع  9نامه منطقه ا  در مرزمین عراق، در نزدیک قادمیه امت  مناطق دیگر  از جمله در نزدیکی م ر و مدینه النبی  39

به نام دجله و بهقباذا ، و اینکه مالک بن کع  والی عین التمر بوده در عراق بوده، می اوان به اطمینان رمید که منظاور از  7دارد  اما با اوجه به ا ریح امام علی
 ( 92، ص4این منطقه، عذی  در عراق امت )ر ک: یاقو  حمو ، معجم البلدان، ج

متانی در نزدیکی بغداد امت که مه بخش بهقباذ اعلی، بهقباذ میانه و بهقباذ مفلی داشته امت  از ایان رو ایان منطقاه باه صاور  جماع، نامه منطقه ا  یا ا 40
 ( 516، ص1بهقباذا  نامیده می شده امت  )ر ک: یاقو  حمو ، معجم البلدان، ج

  204ص  ،2ج  ،الیعقوبیااریا یعقوبی، 41
  107نهج البلاغه، خطبه  42
  201-200الیعقوبی، صیعقوبی، ااریا 43
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 مواجهه با کارگزاران

 

 

الما  به مرکز کوااهی کارده و گویاا ق اد خیانات دارد  گزارش رمید که نعمان بن عجلان، والی بحرین، در ارمتادن اموا  بیت 7به امام علی دو(

انهاا  را دریاات کرد، نه 7جال  اوجه اینکه این شخص سا از اینکه نامه امام 44 خواهد ا  و  را به شد  اوبیا کرده و از او ساما میدر نامه 7امام
 45الما  به مو  معاویه گریخت اموا  را سا نفرمتاد، بلکه با اموا  بیت

سا از اینکه به خلاات رمید، بیمناک شد زیرا باه گاواه اااریا و   7اشعث بن قیا از کارگزاران عثمان در منطقه آذربایجان بود  امیرمؤمنان سه(

 و با اینهمه ماخنان  46د  با این حا  با اطراایانش مشور  کرد و آنها مانع این کار شدند ق د داشت اموا  آن منطقه را برداشته و به معاویه بپیوند
 47لااهر  و بارا  حفاظ مناااع باوده امات  7دهاد، بیعات و  باا امیرمؤمناانمی اشعث با نزدیکانش از جمله نامه جریر بن عبدالله بجلی نشاان

 با اطلاع از این مسئله هنگامی که و  را ابقاء کرد، اینگونه اشاره نمود:  7امیرمؤمنان

فرماندار  برا  تو وسیله آب و نان نموده، بلکه امانتى در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنى، تو  پست»

هها  همّى اقدام نمایى، در دسهت تهو امهوالى از ثرو حه ندار  نسمت به رعیّت استمداد  ورز ، و بدون دستور به کار م

  48«...خدا  بزرگ و عزیز است، و تو خزانه دار آنى تا به من بسپار 

در نامه ا  و  را ااوبیا و عاز  کارد و  7به اشعث، و  در انتقا  اموا  آذربایجان کوااهی نمود از این رو امام علی 7به رغم این اعتماد امیرمؤمنان
  49ا اموا  آذربایجان نزد حضر  رهسپار شود دمتور داد ب

   نظار  سنهان و امتفاده از مأمورین مخفی4.1.2

ها از دیاد ماأموران عماومی وجاود دارد  کرد  امکان سنهان ماندن برخی از واقعیتگاهی به صور  سنهانی بر زیرمجموعه خود نظار  می 7امام علی
رو وجاود ماز  و یا مازش و اطمیع، نالران عمومی را بفریبند یا مانع ثبت اخلف خود شوند  از اینهمچنین ممکن امت برخی از کارگزاران با لاهر

به ایان اصال مهام عمال کارده و  7رمد  از این رو امیرمؤمنانبازرمان سنهان در این زمینه در انجام دقیق اصل نظار  صحیح ضرور  به نظر می
 داد کارگزاران خود را نیز به انجام آن ارمان می

 داند:دار  و مهربانی با مردم میدر عهدنامه مالک اشتر بر وجود نالران سنهان اأکید کرده و این کار را باعث امانت 7امام علی ی (

سپس رفتار کارگزاران را بررسى کن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقمت و بازرسى پنهانى تو از  »

کار آنان، سمب امانت دار ، و مهربانى با رعیت خواهد بود.و از همکاران نزدیکت س ت مراقمت کن، و اگهر یکهى از آنهان 

آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانهه  دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم

کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بهد نهامى بهه 

 50«.گردنش بیفکن

                                                           
ز دنیاا در همانا آن کا که امانت را خوار شمارد و در خیانت رغبت کند و خود و دین خود را منزه ندارد در دنیا بخود زیان رمانده امت و آنچه ساا ا» همان   44

رود و ا  گمان نیک ماىاى سا چنان باش که دربارهاى شایستهاو از طایفه ار امت، سا از خدا بترس چهار و طولانىکنندهسیش دارد الختر و سایدارار و بدبخت
نویا اا دماتورم و اگر آنچه از او بمن رمیده رامت باشد بشایستگى بازگرد، و عقیده مرا درباره خود دگرگون مساز و خراج خود را کاملا وصو  کن، مپا بمن ب

 «ارمانم اگر خدا بخواهد به او ابلاغ شود 
 ن هما 45
  372، ص2؛ مسعود ، مروج الذه ، ج112، ص1ر ک: ابن قتیبه دینور ، الامامة و السیامة، ج 46
 ر ک: همان  47
  5نهج البلاغه، نامه 48
  200، ص2الیعقوبی، جیعقوبی، ااریا 49
سیومته روزى او را خورده و در آیا  او کجروى کرده  او را بخود مغرور ماخته و بغایت گستاخ کرده امت، مهلت دادن خدا او را، چه از دیر زمانى اا امروزنفست »

بساوى مان رهساپار شاو و آنچاه از ماا  به خوامات خادا ام را به او داد، این نامه اماى، سا هر گاه ارمتادهو به بهره خود کامیاب شده و نیکیهاى خود را برده
  «مسلمانان نزد او امت با خود حمل کن 

  53نهج البلاغه، نامه  50



، 1، شماره 1دوره مطالعات سیاسی گام دوم انقلاب اسلامی، 

 46 1404بهار 

 

 

و باه نفاع معاویاه ابلیا   7تاده بود اا از این موقعیت موء امتفاده کرده و علیه امیرمؤمناانمعاویه، اعداد  از شامیان را در ایام حج به مکه ارم دو(

ایان گازارش،  52رمانده و این خبر را به ایشاان رمااند  7در شام بلاااصله خود را به امام 7عبدالرحمان مسی  ازاز  نیرو  مخفی امام علی 51کنند 
 در قلمرو املام امت  7ظارای و اطلاعاای امامشاهد  گویا بر وجود شبکه اشکیلاای نیروها  ن

به قُثمَ بن عباس، والی مکه نامه نوشت و و  را بر کنتر  اضا  ارهنگی جامعه و جلوگیر  از کسانی کاه اضاا   7سا از این ماجرا بود امام علی
 53 کنند؛ اوصیه کرد اکر  جامعه را ناامن می

سراکنی و اطمیاع و اهدیاد داد  او در این راه از ابلیغاا  مساموم، شاایعهانجام می 7حکومت امام علیا  برا  اضعیف معاویه اقداما  گسترده سه(

به مهل بن حنیف، والی مدینه ا گویا  این امر امت که معاویه با ابلیغا  خود در مدینه، از اهالی این شاهر نیروگیار   7کرد  نامه اماماروگذار نمی
سا هر که را دریااتى او را بازدار و هر کاا از دمات ااو راات بار او  ؛انددانى از مردم مدینه بسوى معاویه گریختهمرا خبر رمیده که مر »کرد: می

 54« …ااسوس مخور

دؤلای کارد  ماثلا ابوالاماود از لرایت نیروها  آشکار خود که سست مازمانی داشتند نیز در نظار  سنهاانی اماتفاده می 7نکته جال  اوجه اینکه امام علی چهار(

  55قرار داد  الما در مورد بیت را در جریان کارها  ابن عباس 7مدای به عنوان جانشین ابن عباس ا والی ب ره ا حضور داشت  و  امام 

   نظار  مردمی4.1.3

ا  متعادد دیگار نیاز هااز راه 7دادند، امیرمؤمناانها  دقیق و منظمی که نیروها  رممی و عمومی حکومت انجام میها و گزارشعلاوه بر بررمی
ها  قو  مردمی بود  اگر مردم از حاکم یک منطقه ناراضی ها  مهم، وجود اراباطداد  یکی از این راهعملکرد کارگزاران خود را مورد ارزیابی قرار می

خوامتند  ایشان هم باه ااکاار یار  می اراباط یااته و از ایشان 7بودند یا مشکل خاصی داشتند، به طور مستقیم، حضور  یا با مکاابه، با امیرمؤمنان
بار نظاار  کاارگزاران در  7ها  جال  اوجهی از دقت امیرمؤمناننمونهداد  ها  به حق آنان ارزش گذاشته و به آنها ارای  اثر میعمومی و خوامته

 شود:ها  ااریخی دیده میگزارش

 الق ص  ایجاد بیت4.1.4

ایان خاناه در  56انداختند نامیده بودند و مردم نامه خود را به آنجا می« الق صبیت»ا  داشتند که آن را خانه 7نبنابر نقل ابن ابی الحدید، امیرمؤمنا
 رمید ها  مردمی از طریق آن به حضر  میبود که گزارش 7واقع متاد خبر  حکومت علو 

 از کارگزاران 7   مشور  خواهی امیرمؤمنان4.2

آموخت که چناین ، اهل مشور  در امور بود و به کارگزاران خود می9ارگزاران و روش اداره جامعه همانند رمو  اکرمدر امور مرابط با ک 7امیرمومنان
 ا  به مران مپاه خود اینگونه ارمود:حضر  در نامهکنند  آن

که جز اسرار جنگى .. آگاه باشید! حه شما بر من آن است .از بنده خدا، على بن ابى طالب، امیر مؤمنان به نیروها  مسلّح»

 57 «هیچ راز  را از شما پنهان ندارم، و کار  را جز حکم شرع، بدون مشور  با شما انجام ندهم.

                                                           
  138، ص16ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 51
  93، ص6همان، ج 52
  33نهج البلاغه، نامه  53
حق ناشنوا  مور اطلاعاای من در شام به من اطلاع داده امت که گروهی از مردم شام برا  مرامم حج به مکه می آیند؛ مردمی کورد ، گوشهاشان در شنیدنأم» 

اروشند و دنیا را باه بهاا  مارا  جاوداناه برند، دین خود را به دنیا میجویند و بنده را در ناارمانی از خدا ارمان میز راه باطل میشان نابینا، که حق را اهاو دیده
هشیارانه و مرمختانه ها جز بدکار کیفر نشود  سا در اداره امور خود، ان ساداش گیرد و در بد گها، انجام دهندهکه در نیکیخرند، در حالینیکان و سرهیزگاران می

ها بردار امام خود باش  مبادا کار  انجام دهی که به عذرخواهی رو  خواهی آورد! نه به هنگام نعمتا  عاقل، سیرو حکومت و ارمانامتوار باش و ن یحت دهنده
 «شادمان باش و نه به گاه مشکلا ، مست 

  203، ص2الیعقوبی، ج؛ یعقوبی، ااریا 157، ص2بلاذر ، انساب الاشراف، ج 54
 .169، ص2بلاذر ، انساب الاشراف، ج 55
  88-87، ص17ر ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 56
  50نهج البلاغه، نامه  57
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هیچ سشاتیبانی اماتوارار از »گرات  ایشان می ارمود: کرد، آنگاه ا میم میحضر  در امور مختلف با نزدیکان، یاران و صاحبان رأ  مشور  میآن
اقتضا  خردمناد ، اهال مشاور  باودن امات بخ اوص در  59 «هیچ خردمند  از مشور  بی نیاز نیست »مچنین و ه 58«مشور  کردن نیست 

هایی که در سیکار صفین ایراد کرد، مسئله مشور  را از حقاوق ا  سرخطر امت  ایشان در یکی از خطبهها و اقداما  میامی که عرصها میم گیر 
 60«سا، از گفتن حق، یا مشور  در عدالت باز نایستید »نمود:متقابل مردمان و زمامداران بیان 

 البته مشورای موج  راهیابی درمت و جلوگیر  از لغزش و سشیمانی می شود که با آدابی درمت صور  گیرد  یعنی برا  مشور  در هر امر  بایاد
لی با کسانی بایاد مشاور  کارد کاه مت اف باه خداارمای، طور کاوان نظر خوامت  بهاز مشاورانی منام  و شایسته بهره گرات و از هرکا نمی

انی سرواسیشگی، رازدار  و شجاعت باشند و از خرد  نیکو و اجربه ا  سربار برخوردار باشند  با اشخاص ارمو، حریص، دروغگو، جاهل، احمق و کسا
مت نه اابع جنسیت و از طبقه و گروهای هاا  و ویژگیکه زمام احساما  خویش را در دمت ندارند، نباید مشور  کرد؛ به عبارای، مشور  اابع صف

 کند:در عهدنامه مالک اشتر اینگونه بیان می 7امام علی 61خاص 

ترسهاند. ترسهو را در مشهور  دارد، و از تنگدستى مىب یل را در مشور  کردن دخالت نده، که تو را از نیکوکار  باز مى»

کند. حریص را در مشور  کردن دخالت نده، که حهر  را بها تو را سست مىکردن دخالت نده، که در انجام کارها روحیه 

دهد. همانا ب ل و ترس و حر ، غرائز گوناگونى هستند که ریشه آنها بهدگمانى بهه خهدا  کار  در نظر  زینت مىستم

  62 «.بزرگ است

 از اشتباه کارگزاران و اوصیه به راع آن 7  انتقاد امیرمؤمنان4.3

شد  اما باید اوجه داشت، نظاارای کاملا رعایت می 7زیرمجموعه از اصو  مدیریت شمرده می شود  این اصل در حکومت امیرمؤمناناصل نظار  بر 
را مفید امت که نتیجه ا  در بر داشته باشد  یکی از نتایج مفید نظار  این امت که حاکم املامی متوجه خطا  زیرمجموعاه خاود شاده و جلاو آن

در این روش، اگر خطا  جزئی و قابال  7گرات  البته باید اوجه داشت امام علیدر دوران حکومت انجام می 7ر دقیقاً اومط امام علیگیرد  این کامی
کرد  اما اگر این اشتباه، خطاایی بازرو و انحرااای عمیاق در مادیریت امالامی ایجااد دید، این اشتباه را به او گوشزد میاصلاح از کارگزار خود می

 ماخت بدون بخشش و اعارف و م لحت منجی بی مورد، مدیر خاطی را عز  کرده و و  را از این امر مطلع می 7، امیرمؤمنانکردمی

 یک(

خطاا  و ، عملای  امت  راتهیاز ثروامندان ب ره را سذ یکیعثمان دعو   دیخبر رم 7به امیرمؤمنانب ره    عثمان بن حنیف برارماندار در دوران
شد  اما نیاز به اذکر و یادآور  داشت اا ابدیل باه یاک روش همیشاگی میاان نبود و اشتباهی عمیق و انحراای بزرو القی نمی غیر شرعی و حرام

مورد   انامه یلذا ط کارگزاران املامی نشود و زمینه گسترش اشراای گر  و اراموشی طبقه متومط و ضعیف جامعه میان مسئولین حکومتی نگردد 
 :قرار گرات 7عتاب امام

داران بصره، تو را به مهمانى خویش فرا خواند و تو به سرعت به ا  پسر حنیف، به من گزارش دادند که مرد  از سرمایه»

کهردم ها  پر از غذا پى در پى جلو  تو نهادند گمان نمهىها  رنگارنا برا  تو آوردند و کاسهسو  آن شتافتى خوردنى

اند، اندیشه کهن ه نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعو  شدهمهمانى مردمى را بپذیر  ک

دانهى دور انهداز و آنچهه را بهه خور ؟ پس آن غذایى که حلال و حرام بودنش را نمهىدر کجایى؟ و بر سر کدام سفره مى

 63 «...پاکیزگى و حلال بودنش یقین دار  مصرف کن

                                                           
  20، ص8؛ الکاای، ج113نهج البلاغه، حکمت 58
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، 1، شماره 1دوره مطالعات سیاسی گام دوم انقلاب اسلامی، 

 48 1404بهار 

 

 

 دو(

حرمتای کارد و اجاازه ناداد بی 7از بازرمان خود را برا  حسابرمی به مو  یکی از والیان روانه کارد  ولای او باه ارماتاده اماامیکی  7امیرمؤمنان
در عاین حاا  باه راتاار  64 ا ، راتار زشت و  را اوبیا کارد سا از اطلاع از این ماجرا به کارگزار خود در نامه 7مأموریتش را انجام دهد  امام علی

در نوع لباس سوشیدن و غذا خورد  اعتراض کرده و و  را از این مبک زندگی به عنوان یک مسئو  جامعه املامی به شد  بار حاذر  اشراای و 
 65 داشت 

 و رعایت اصل اشویق و انگیزه بخشی به کارگزاران 7  امیرمؤمنان4.4

انگیزه کند  دلگرمی و امید به کار و مواقیت در نیروها  یک مجموعه، یک مدیر، در راه رمیدن به مواقیت باید در نیروها  زیرمجموعه خود، ایجاد 
اقط  7کارها  ایجاد انگیزه در نیروهامت  ا ور اولیه این امت که امام علیشود  اشویق یکی از راهنقطه قو  در مواقیت کل مجموعه محسوب می

حضر  به اشویق و اقدیر از اقداما  که آنالعملی نداشت؛ درحالیاق، عکادر برابر اخلف کارگزاران خود حساس بود و در قبا  خدما  نیروها  مو
 سرداخت شایسته کارگزاران خود می

 یک(

 : و و  را اشویق کرد نوشت اینگونه به معد بن مسعود عموى مختار بن ابى عبید ارماندار مدائن 7امیرمؤمنان

را پرداخته و پروردگهار  را اطاعهت نمهوده و امامهت را خشهنود ستوده رفتار خراجت  شیوه نیکوکار پرهیزگارههمانا تو ب»
 66 «.ا  پس خدا گناهت را بیامرزد و کوششت را بپذیرد و فرجامت را نیکو کندساخته

 دو(

ا در نامه ا  در ساما نامه ابوالامود دؤلی که ایشان را از اقدامان نادرمت ابن عباس در خ وص بیت الما  ب ره مطلع کرده بود؛ و  ر 7امیرمؤمنان
 67اشویق کرد و از اقدام و  قدردانی نمود 

 و اوصیه به مردمی بودن کارگزاران 7   امیرمؤمنان4.5

به مردمی بودن کارگزارن خود ابعاد گوناگونی دارد  مردمی بودن یک حکومت، نتایج قابل ااوجهی دارد  خشانود  ماردم، اارویج  7دیدگاه امام علی
 آید  ا  امت که برا  یک حکومت مردمی به بار میومت در نهایت، گسترش مقبولیت، مهمترین ثمرهاعتماد و حمایت مردمی از حک

داناد و بااور دارد کاه درباره کارنامه مدیران حکومت گویا  این امر امت که خود را در ریز و درشت کارها  آنان مهیم می 7احساس مسئولیت امام
باه کاارگزاران خاود اوصایه 7رو، اماام علایگذارند  از اینبه حسابی رهبر  نظام یا حتی اصل نظام می مردم، اعما  درمت و نادرمت کارگزاران را

 :68مطلع شوند ا  آنانههخوامت ازند، اخلاق مردمی داشته باشند و همواره میان آنان بوده و از نزدیک کیم

ا  است از تنا خویى و کم اطلاعهى بهه امهور. و حاکم شعمه پنهان ماندنت را از رعیت طولانى مکن، که در پرده ماندن »
دارد، بر این اساس کهار بهزرگ پهیش پنهان ماندن حاکم از رعیت حاکمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز مى

 69 «..گردد.کند، زیما زشت گردد و زشت زیما شود، و حه به باطل آمی ته مىآنان کوچ  و کار کوچ  بزرگ جلوه مى

                                                           
  202-201، ص2یعقوبی، ااریا الیعقوبی، ج 64
دهای و بسایار روغان ام که او با] انواع عطرها[ بخاور ماىاى و ] گذشته از این[ خبر یااتهام را دشنام داده و او را از نزد خویش راندههمانا او ارمتاده»همان   65
دهى  گویى و چون ارود آیى کارهاى حلا  شمارندگان را انجام مىو خوراک رنگارنگ اراوان میخورى و اا بر منبرى چون رامتگویان درمتکار مخن مى زنىمى

مات و هار کاا اى، واى بر او که بگویى: بزرگى و کبریاء روسوش مان ااى و در معرض گوشما  من آمدهسا اگر واقع مطل  همین امت، خود را زیان رمانده
گیرم  چرا، مانعى ندارى که روغن بزنى و خوشگذران باشى چه سیامبر خدا آن را ارموده امت اما او را چه بر آن داشته بخواهد آن دو را از من برباید بر او خشم مى

شاود، بلکاه باا اینکاه از دشمنى خدا براى او بازرو ماىگویى، آنهم بالاى منبر، آنجا که گواه بر او بسیار امت و امت که مردم بر او گواهى دهند بجز آنچه مى
کنى چگونه امیدوارى که خدا اجر شایستگان را براى او واج  کند، بلکه مادر  بمرگت گراتاار اى قى مىزن و یتیم اراهم ماختههایى که از بیوهسرخوردن نعمت

دادى؟ چه آن روش سیامبران و ادب شایستگان امات، نفاا از خوراک خود را ا دق مى گراتى و مقدارىگردد چه مانعى دارى که روزهایى را براى خدا روزه مى
 «خود را اصلاح نما و از گناهت اوبه کن و حق خدا را بر خود بپرداز و السلام 

  202-201، ص2یعقوبی، ااریا الیعقوبی، ج 66
  170، ص2بلاذر ، انساب الاشراف، ج 67
  131-130بر کارگزاران در حکومت علو ، مجموعه مقالا  حکومت علو ، کارگزاران، صر ک: علی اصغر الهامی نیا، نظار   68
  53نهج البلاغه، نامه  69
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السلام در  هیعل یعل رمؤمنانیام یحکمران وهیش :یعقوبی

 مواجهه با کارگزاران

 

 

 7اصل سامخگو بودن در حکومت علو   4.6

گو بودن امت  اینکه یک حاکم مخن مخالفان یا معترضان را بشنود و ساما آنها را بدهد، اأثیر زیااد  در ها  یک مدیر مواق، سامااز دیگر ویژگی
شانود یاا او را داور  که کسی اعتراضش را نمیایجاد آرامش و اازایش اعتماد عمومی دارد  در موارد متعدد  دیده شده که ارد معترض با این سیش

 برد گیرد؛ در جامعه ایجاد اشنج کرده و شرایط جامعه را به حاشیه مینادیده می

هاا را کرد  حتی اگر این اعتراضدر حکومت اینگونه بود که مخن معترضان و منتقدان را سذیرا بود و با رو  باز با آنان برخورد می 7میره امیرمؤمنان
، انتقااد 7گو باودن امیرمؤمناانکرد  نمونه مهم سامااگویی و آرام کردن منتقدین میدانست، اما مخن معترضان را شنوا بود و اقدام به ساماا نمیبج

در عین اینکه شنوا  این انتقاد بود، با امتدلا   7امام علی 70 مالک اشتر به انت اب برخی ارزندان عباس بن عبدالمطل  بر حجاز، یمن و عراق بود 
 71و عقلانیت با اوضیح شرایط، به گفتگو با انتقاد کننده سرداخت 

 

 . شیوه عزل کارگزاران 5

   معیارها و شیوه عز  کارگزاران در حکومت علو  5.1

ود  ایشان الاش می کرد جامعه و حکومت را واقعا بار امااس اصاو  نمونه اعلا  حرکت بر اماس اصو  و مبانی املام در حکومت ب 7امیرمؤمنان
هایی برا اماس اصو  املامی بارا  املامی، رهبر  کند  همانگونه که ایشان برا  گزینش کارگزاران خود دقت نظر به خرج داده و معیارها و روش

کرد  میاان ایان ها  مشخص بر آمده از مکت  املام عمل میشگزینش و ن   کارگزاران داشت، در خ وص عز  آنها نیز بر اماس معیارها و رو
 معیارها، برخی اهمیت بیشتر  دارند  

   انحراف از مسیر حق5.1.1

سه ن او را بشهنوید، دسهتورش را » وقتی عبدالله عباس را به کارگزار  ب ره من وب کرد به مردم آن شهر اینگونه نوشات:  7امیرمؤمنان

اطاعت کند. پس اگر میان شما بدعتی ایجاد کرد یا از مسیر حه انحراف یافت،  9او از خدا و پیاممراطاعت کنید تا وقتی که 

  72«کنم.مطمئن باشید که من وی را از حکومت شما عزل می

انحراف کارگزار  دهد اا دغدغهنکته جال  اوجه در کنار شفاایت و صراحت حضر  در این نامه، اطمینان خاطر و آرامشی امت که ایشان به مردم می
 حکومت املامی و عدم اغییر او را نداشته باشند  

    افاخر بر مردم5.1.2

، ابوالامود دوئلی ا از اصحاب نزدیک خودا را به عنوان قاضی من وب نمود و سا از مدای بسیار کوااه او را از این من   عز  نمود و 7امیرمؤمنان
إنّای »حضر  به او ارمود: « ام!ام و نه دمت به جنایتی آلودها ؟ من نه خیانتی کردهچرا مرا عز  نموده»سرمید:  7در سستی دیگر گمارد  و  از امام
 کنی!]زیرا[ دیدم صدایت را از صدا  مراجعه کننده بلندار می 73«رأیتُ کلامَک یعلو کلامَ خَ مکِ

 الما    خیانت در بیت5.1.3

 به رااعه نوشت: اات،یهَرمَه، مأمور بازار اهواز اطلاع  ابن انتیکه از خ یهنگام 7رمؤمنانیما

نما و خمر  یابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را به خاطر مردم از کار بازدار و سپس زندان ،یام را خواندکه نامه یهنگام» 

که نزد  ینکن یکوتاه ایابن هرمه، غفلت  دربارهو نظرم را به آنان ابلاغ نما.  سیکن و به کارگزارانت بنو یآن را اعلان عموم

                                                           
  99-98، ص15ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 70
  492، ص4طبر ، ااریا الطبر ، جهمان؛ ر ک:  71
  224شیا مفید، الجمل، ص 72
  359، ص17محدث نور ، مستدرک الومائل، ج 73
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 74«.دهمیکار، تو را به خدا پناه م نیبرکنار  خواهم کرد که از ا وهیش نیو من هم به بدتر یخداوند، هلاک شو

   به کارگیر  برخی ااراد بر اماس م لحت 5.1.4

بناابر  7مابقه یا عملکارد جالا  ااوجهی نداشاتند  اماا امیرمؤمناان، برخی ااراد به کار گراته شدند که 7میان کارگزاران دوران حکومت امیرمؤمنان
 7ضرور  و م لحت آنها را به کار گرات  در نگاه او  احلیل چرایی انتخاب ااراد  مثل ابومومی اشعر  و شاریح قاضای در حکومات اماام علای

  بعاد، هاو اهل بیت: در دوره 7رد آنها در قبا  امیرمؤمنانرمد  اینکه به رغم مابقه مشکوک این ااراد و همچنین رویکرد و عملکمخت به نظر می
این چرا در حکومت علو  به کار گراته شدند؟ ساما به این مؤا  نیاز به بررمی مرگذشت آنها و احلیل شرایط دوران حکومت علو  دارد  اوجه به 

 یابد  انتخاب برخی کارگزاران متخلف اهمیت بیشتر  میمسئله در مطالعه اطبیقی دوران حکومت علو  با دوران جمهور  املامی و چرایی 

   ابومومی اشعر 5.1.4.1

گویا  مابقه ارد  امت کاه مواضاع و عملکارد او در دوران  9،75عبدالله بن قیا با کنیه ابومومی از قبیله مذحج، اهل یمن و از اصحاب رمو  الله
موج  سیدایش مشکلا  و جریان میامی ا اجتماعی سردامنه ا  شد که مشکلا  زیاد  برا  حکومت علو  و جهان امالام  7حکومت امیرمؤمنان
خلفا، از جمله ارماندهان نظامی بود که بخشها  قابال در دوره  78والی یمن بود  9و در دوران سیامبر 77و  از اقها  نامدار صحابه 76به دنبا  داشت 

ابومومی سا از خلاات  81و در اواخر حکومت عثمان، به امار  کواه رمید  80او در دوران خلیفه دوم به حکومت ب ره 79اوجهی از ایران را اتح نمود 
او در حالیکه در روزها  ابتدا  خلاات حضر ، هنوز حااکم ، در اعللی که نشان از ارصت طلبی داشت در بیعت با حضر  اعلل ورزید  7امیرمؤمنان

مانم ببیانم می منتظر»اعلل نمود و در ساما مردم، علت این کوااهی را اینگونه بیان کرد:  7کواه بود، در اراخواندن مردم شهر به بیعت با امیرمؤمنان
ااو منتظار  در حالیکاه عثماان »عت، به ابومومی اینگونه اعتراض کرد: شم بن عتبه در اعتراض به اعلل در بیها82«کنند!چه میشود و مردم چه می

بیعات کان، و الاّا از ]حکومات در دولات[ ماا دور   7خواهی با امیرمؤمناانگردد؟! اگر میکنی عثمان دوباره به دنیا بر میمی کشته شده؟ آیا گمان
 84از او مردم کواه با حضر  بیعت کردند  بیعت کرد و بعد 7او مرانجام با اأخیر قابل اوجه با امام علی 83«کن 

از من   مابق خود برکنار نشاد  و  باه درخوامات مالاک اشاتر بار  7ابومومی اشعر  انها کارگزار  بود که در روزها  او  حکومت امیرمؤمنان
آور  نیارو باه کوااه عمار را برا  جمع و 7ارزندش امام حسن 7با این حا ، او سا از آغاز اتنه جمل، وقتی امام علی 85حکومت بر کواه باقی ماند 

روانه ماخت، نه انها در همراهی با لشکر حضر  کوااهی کرد، بلکه مانع سیومتن مردم کواه به ایشاان شاد  و  باه بهاناه جناگ داخلای، شارکت 
 87امر به مخنان عایشه نیز امسک نمود و در این  86ا که بر حق بود ا گمراه و مزاوار عذاب خواند 7کنندگان در این جنگ را در حمایت از امام علی

                                                           
  537، ص2نعمان، دعائم الاملام، ج قاضی 74
، 42؛ شایا طومای، رجاا  الطومای، ص266؛ ابن قتیبه، المعارف، ص181، ص4؛ ابن حجر عسقلانی، الاصابة، ج94، ص6ر ک: ابن معد، الطبقا  الکبر ، ج 75
  295رقم
  192ر ک: جواد ملیمانی، ریزش خواص، ص 76
  177و  161، ص2یعقوبی، ااریا الیعقوبی، ج 77
  292؛ حسن بن محمد قمی، ااریا قم، ص218مستوای، ااریا گزیده، ص 78
  157، ص2؛ یعقوبی، ااریا الیعقوبی، ج1538، ص5؛ بلعمی، ااریا نامه طبر ، ج25ر ک: ااریا قم، همان، ص 79
  161، ص2یعقوبی، همان، ج 80
  372، ص2ابن عبدالبر، الامتیعاب، ج 81
  438، ص2ابن اعثم، الفتوح، ج 82
  439و  438، ص2همان، ج 83
  144ابوحنیفه دینور ، الاخبار الطوا ، ص 84
  179، ص2؛ یعقوبی، ااریا الیعقوبی، ج499، ص4ر ک: طبر ، ااریا الطبر ، ج 85
  486و  484، 483، ص4؛ طبر ، ااریا الطبر ، ج145ر ک: ابوحنیفه دینور ، الاخبار الطوا ، ص 86
  223-222، ص 2انساب الاشراف، ج  ، ؛ ر ک: بلاذر229الجمل، ص  د،یمف ایش ر ک: 87
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ها  مخالفی شد که گیر  گروهجایگاه و اأثیر بالا  اجتماعی ابومومی و مخالفت او در این برهه حساس در همراهی با حکومت علو ، زمینه شکل
راه انداخت که دامناه آن باه مارور  7امیرمؤمنانگیر  از امام و ولایت را اوجه سذیر کرد و جنگ نرمی علیه رو ، کنارهدر نقاب احتیاط دینی و میانه

  88گسترش یاات 

از طرای در روزها  ابتدایی خلاات خود با اتنه بزرگی به مردمدار  طلحه و زبیر و عایشاه مواجاه باود  و از ماو  دیگار باا اقاداما   7امام علی
در آن برهاه حسااس، باه رغام مادارا و  7در نتیجه امیرمؤمناان ابومومی، اردید و اختلاف میان مردم و قلمرو حکومت املام در حا  گسترش بود 

ماخت باه گفتگو  چندین روزه نمایندگانش با ابومومی، قاطعانه ا میم گرات او را عز  کند  این کار با اوجه به نفوذ قابل اوجه او میان کوایاان، 
جمع مردم کواه خوانده شد، با مقاومت ابومومای روبارو شاد ااا  و عمار برا  و  در 7رمد  حتی وقتی نامه عز  ابومومی اومط امام حسنمی نظر

 89اینکه مالک اشتر در این بین وارد شد و با اقدام قاطع او را از دارالاماره بیرون نمود 

وایان در جنگ لغزش ابومومی اشعر  مه نکته مهم در سی دارد: او ( او در د  خود به اهل بیت: بدبینی و بدخواهی داشت  لذا وقتی مانع شرکت ک
 90«روا داشاته ا   هااین اولین روز  نیست که او به ما خیانت کرده ا ، او سیش از این نیز نسبته به ماا باد »به و  ارمود:  7جمل شد، امام علی

اما با اصرار اااراد  مانناد  91با حَکمَ بودن و  مخالفت کرد و ابن عباس را سیشنهاد داد  7دوم( ابومومی مرد  نادان و ماده بود، از اینرو امیرمؤمنان
اشعث بن قیا و دیگران مجبور به سذیرش شرکت او در حکمیت شد  موم( ابومومی باه دنباا  جایگااه و مناااع خاود باود ااا م الحت امالام و 

 92مسلمانان  وقتی به عنوان حَکمَ انتخاب شد، الاش کرد، خلاات را به دامادش بسپارد اما به نتیجه نرمید 

 یح قاضی  شر5.1.4.2

او از زماان خلیفاه دوم و ماوم و همچناین دوران  93از قبیله کناده یمان باود « شریح قاضی»ابوامیّه، شریح بن حارث بن قیا بن جهَم معروف به 
او در منابع ااریخی و رجالی، اقیه و عالم  94ما  قاضی کواه بود  60اا زمان حجاج، نزدیک به  7، نیز دوران خلاات امام حسن7حکومت امیرمؤمنان

 لذا به دلیل موقعیت شغلی و سیشینه طولانی در اقه و قضاو ، ارد  شناخته شده و مورد اوجه خلفا و مسلمانان بود  95به قضاو  معرای شده

حضر  او را برا  قضاو  به برخی از شهرها  96ت با اینکه در مسائل زیاد  از اقه با شریح مخالف بود، اما او را بر کرمی قضاو  گماش 7امیرمؤمنان
هاایی داشات کاه او در دوران قضاو  خود در حکومت علو  لغزش 98گرات می حقوق 7او ماهیانه سان د درهم بابت قضاو  از امام علی 97ارمتاد 

 قرار گرات:  7مورد مؤاخذه یا انتقاد امام علی

هااى نادرمات، از طارف حضار  ماورد مؤاخاذه و به خااطر بعضاى از قضااو 7على امامدر زمان حکومت  حیر: شهای نادرستقضاو  ی (

ولای  100اا میان یهودیان قضااو  کناد  99شد  دیکواه در آن زمان( ابع کینزد نینش هودىیاز مناطق  کىی) ایانقمنطقه به و به بازخوامت قرار گرات
   101کرد ، قضاو  می7گاه از مو  حضر  عز  نشد و اا شهاد  امام علیهیچ

 : رفتار خلاف شأن کارگزار حکومتدو( 

                                                           
  200-199ر ک: جواد ملیمانی، ریزش خواص، ص 88
  400، ص4ر ک: طبر ، ااریا الطبر ، ج 89
  399، ص2ر ک: مسعود ، مروج الذه ، ج 90
  192ابوحنیفه دینور ، الاخبار الطوا ، ص 91
  210-208ر ک: جواد ملیمانی، ریزش خواص، ص 92
  270، ص3؛ ابن حجر، الاصابة، ج182، ص6ابن معد، الطبقا  الکبر ، ج 93
  517، ص2ابن حجر، همان؛ ابن اثیر، امد الغابة، ج 94
  241، ص2یعقوبی، ااریا الیعقوبی، ج 95
  29، ص14ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 96
  270، ص3؛ ابن حجر، الاصابة، ج98، ص4ر ک: همان، ج 97
  188، ص6؛ ابن معد، الطبقا  الکبر ، ج380اخبار القضاة، ص،مد بن وکیعر ک: مح 98
  140-139ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء، ص  99
  98، ص4ر ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 100
  27، ص23ابن عساکر، ااریا دمشق، ج 101
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دینار خریدار  کرد! و بر  80سرداخت و با درآمدها  خود خانه ا  به مبل  در شمار ثروامندان جامعه درآمد  او همچنین به بازرگانی می به مرور شریح
 102امه ا  شریح را احضار کرد و رو در رو و  را اوبیا نمود از این ماجرا مطلع شد، در ن 7یعل امام این معامله، گواهانی نیز گرات  هنگامی که

در یک قضاو ، به اشتباه، حکم صادر کرد و آن را به اجرا گذارد  هنگامی که حضر  از ماجرا با خبر شد بر شریح  7حیا  امیرمؤمنانشریح در اواخر 
آن گاه شریح را از قضاو  103«دو ماه در آن جا میان یهودیان قضاو  کنی به خدا موگند! او را به بانقیا ابعید خواهم کرد که » خشم گرات و ارمود:

 ق به شهاد  رمید   40در ما   7و به بانقیا ابعید کرد  سیش از به سایان رمیدن زمان ابعید شریح، حضر  علی104کواه، عز 

ها  او دانست و مخنان و مانتاز مریدان  خلیفه دوم و نان و نمک خورده او بود، طور  که خود را شاگرد خلیفه می حیرش ها:دو( تثمیت بدعت

بدعت نماز اراویح را لغو کارد، شاریح  7کرد  مثلاً هنگامی که امیرمؤمنانایستادگی می 7زدایی امام علیاز این رو در برابر بدعت 105کرد را ارویج می
 106«وا عمراه! یعنی وا  منت عمر در حا  عوض شدن امت »کرد:  اینگونه اعتراض

در دوران امویان نیز قاضی کواه بود  و  در دوران خلاات معاویه و یزید، از مشاوران نزدیک زیااد  حیرش های ظالم:سه( همکاری با حکومت

 107بن ابیه و ارزندش، ابن زیاد بود 

جاو و اخلاقاى، ااردى م الحت ا یآمد، ولى از نظر خ وصابه حساب مى ثینساب، ثقه در حد مفسر، ه،یاق تىیقاضى گرچه شخ  حیشربنابراین 
مدارا  نیآمد و در امختلف امراى آن، کنار مى هاىدهیآن، با هر نوع حکومت و خلاات و ا تیبه مقام و من   و اثب دنیطل  بود که براى رمارصت

  108 طلبى خود کندرا اداى م لحت قتیشد که حقو مازش، گاهى مجبور مى

   دلیل عدم برکنار  شریح از قضاو 5.1.4.3

او را باه قضااو  گماارد؟ دوم( آیاا  7ها  منفی که داشت، او ( چرا از ابتدا امیرمؤمناانکه به رغم ویژگیدو مؤا  مهم درباره شریح وجود دارد  این
 کر و ابعید موقت او بسنده کرد یا اینکه و  را از ممت خود عز  نمود؟با اشتباهاای که از شریح دید، انها به اذ 7امیرمؤمنان

شود یک رهبر میامی اهداف خود ها  موجود در جامعه باعث می: همانطور که در ا ل چارچوب نظر  گذشت، اوجه به واقعیتپاسخ سؤال اول

دار  خاود ا امیم دیگار  بگیارد  ارد و در راهبارد و روش حکوماتبند  کند  چه بسا به دلیل اولویتی مهمتر از اولویت مهم دمت باردرا اولویت
ااصله  9ها  اصیل املام و میره و منت سیامبرما  دور  از رهبر  میامی در شرایطی به حکومت رمید که جامعه از آرمان 25بعد از  7امیرمؤمنان

 نه افرقه اجتماعی و از بین راتن وحد  مسلمانان را اراهم کرده بود  گراته بود  در کنار این، شرایط ملته  جامعه در اواخر حکومت خلیفه موم زمی

حفاظ انساجام مسالمانان در جهات اقویات وحاد  امالامی امات  ایان راهبارد کالان در  7مسلماً در چنین شرایطی اولویت اصالی امیرمؤمناان
اهده امت  بیان علامه مجلسی نیز این مؤید این امر امات   قابل مش 7ها و عز  و ن   کارگزاران به وضوح در میره عملی امیرمؤمنانگیر ا میم
آید، این ا میم کند اما از جوان  امر بر میا میم گرات شریح قاضی را عز  کند  هرچند علامه مجلسی به زمان این ا میم اشاره نمی 7امام علی

ما بر اماس منت شیخین باا ااو بیعات »عتراض کرده و گفتند: در ابتدا  حکومت حضر  گراته شده امت  وقتی اهل کواه متوجه شدند، به امام ا
 109«وقتی شرایط را اتنه آمیز دید، از این کار من رف شد  7کردیم  شریح از مو  خلیفه دوم به قضاو  کواه من وب شده بود؛ او را عز  نکن! امام

[ شاروع شاد هماه قضاا  هاکه اختلاف ]و اعتراض مردم به جابجاییگوید هنگامی می جال  اینکه، ابن ابی الحدید نیز به این مسئله اشاره کرده و
بنابراین ابقاء شاریح )و برخای از قضاا   110درخوامت کردند به آنها اجازه قضاو  دهد، و حضر  اجازه داد  7من وب از جان  عثمان از امیرمؤمنان

                                                           
  2نهج البلاغه، نامه  102
  98، ص 4ج شرح نهج البلاغه، ؛ ابن ابى الحدید، 147، ص 2الغارا ، ج ابراهیم ثقفی کوای،  103
  175، ص 42بحارالانوار، ج علامه مجلسی،  104
  271، ص3ر ک: ابن حجر، الاصابة، ج 105
  405، ص5ر ک: استر ، قاموس الرجا، ج 106
  350، ص5؛ طبر ، ااریا الطبر ، ج27، ص3ر ک: مسعود ، مروج الذه ، ج 107
  242-238؛ جواد ملیمانی، ریزش خواص، ص124-99، ص1380، 7ی اکبر خدایی، شریح قاضی، زندگینامه و عملکرد، ااریا املام، شر ک: میدعل 108
  19-18، ص6علامه مجلسی، روضة المتقین، ج 109
  29، ص14ر ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 110
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برا  جلاوگیر  از  7گرات  از این جهت راهبرد امیرمؤمنان ع ر عثمان بر ارض سذیرش( امر  طبیعی نبود بلکه از باب ضرور  و م لحت صور 
  111بروز مشکل با شریح شرط کرد هیچ قضاوای نکند و حکمی صادر ننماید مگر اینکه با امام مشور  کند 

ر منابع ااریخی وجود ، شریح را در زمان خلاات خود از قضاو  عز  کرد یا نه؟ دو گونه گزارش د7: درباره اینکه آیا امیرمؤمنانپاسخ سؤال دوم 

دهد، حضر  و  را عز  نکرد بلکاه ا  دیگر نشان میها گویا  این امت که حضر ، شریح را از قضاو  عز  کرد و دمتها  از گزارشدارد  دمته
 اقط او را مدای از کواه ابعید کرد 

بر اماس گزارش طبر  از ابومخنف، وقتی مختار در دوران حکومت خود  شریح را به عنوان قاضی کواه من وب کرد، مردم باه و  اعتاراض  اول(

و  را از قضاو  عز   7نی بن عروه را ]به مردم[ نرماند و امیرمؤمنانهاکردند که شریح گرایش عثمانی دارد و علیه حجر بن عد  حکم داده و سیام
  112سا از آنکه مختار، اعتراض مردم را دید، ارد  دیگر را جایگزین شریح کرد کرد  

سا از آنکه از شریح خشمگین شاد، و  را  7دهد  امیرمؤمناناما در مقابل این نقل، گزارش دیگر  از ابن ابی الحدید وجود دارد که نشان می دوم(

ی او را از قضاو  عز  ننمود  حضر  سا از مدای که از و  راضای شاد، او را باه کوااه ا  یهود  نشین به نام بانقیا ابعید کرد ولمدای به منطقه
شریح را عز  نکرد بلکه اقط و  را ابعید نمود، نقل ابن عساکر امت که شریح را در هنگام شهاد  امام  7مؤید دیگر اینکه امیرمؤمنان  113بازگرداند 

 115کند معرای می 7مت که شریح را قاضی حکومت امام حسنو  گزارش مسعود  ا 114کندمی قاضی کواه معرای 7علی

شریح را به طور کلی از قضاو  عز  نکرد بلکه به مد  محدود از قضااو  کوااه او را  7اوان گفت امیرمؤمنانها  مذکور میدر جمع بند  گزارش
 7و  را به کواه بازگرداند؟ این امت که همانطور که امام علای برکنار کرد و بعد از آن و  را به قضاو  کواه بازگرداند  اما اینکه چرا حضر  دوباره

 بنا به م لحت و ضرور  حفظ وحد  جامعه، و  را به قضاو  گمارد مسلماً با وجود حامیان شریح در جامعه، همچنان نگرانی بروز اخاتلاف وجاود
 امت  داشت  لذا اداوم حضور و  با همان ضرور  و م لحت حفظ وحد  جامعه قابل احلیل 

کرد  انتخاب شریح با مابقه ا  که داشت، باد باود  اماا بادار از آن وجاود بین دو گزینه بد و بدار قرار داشت و باید انتخاب می 7در واقع امیرمؤمنان
را  اینکاه قضااو  افرقه در جامعه املامی و یا رها کردن امر قضاو  بر اماس مبانی املامی و شیعی بود  لذا حضر  گزینه بد را انتخاب کرد و ب

 ار شریح از مسیر حق و عدالت خارج نشده و بر اماس مبانی اصیل املامی باشد، راهکار نظار  بر قضاو  او را در سیش گرات  اما اینکه ماردم ع
از قضاو  کواه عز  مختار معتقد بودند حضر ، شریح را عز  کرده، به نظر منظورشان عز  و  از قضاو  کواه، در مد  دو ماهی بود که او موقتاً 

 و به بیرون از کواه ابعید شد  

 

  7  مجازا  مجرمان میامی در میره امام علی5.2

 ثمحد ممرحو  نددکر نیاندز ،نددبو هشد میرو ا دهکر شرکت جمل جنگدر  کهرا  کسانیمای بینایم ایشاان  7با نگاه به ااریا حکومت امیرمؤمناان
  حضر اومط هب ردر  جمل جنگ انمیراز ا برخیو  عبیدلله بن لحهط بن مومی که دهنمو نقلرا  یتیروا لومائلا رکمستد بکتادر  ر نو
 شدند متگیرد نددنمو ملامیا حکومت از ندابر ا بر امقدا که کسانیو  7امیرمؤمناان بر و لالماان نباغیا انعنو به ادارا ینا 116شدند  نیاندز7علی
 نیز کردند عملی امقدا علیه حکومت املامی که مانین زناآ با جنگو  ارجخو با  حضر ردبرخو همچنینشدند  می بمحسو میامی ممجر انعنو بهو

 امت  7امیرمومنانو  ملامیا حکومت بر نباغیا انعنو به آنها میامی مجر بیانگر

مجازا  ماختی  9رآن و منت سیامبراوانست با امتناد به آیا  قمی 7با عایشه سا از جنگ جمل نیز گویا و روشن امت  امام علی 7راتار امیرمؤمنان
و جرمها  بعاد  از جانا  عایشاه،  هاو در عین حا ، جلوگیر  از بروز اتنه 9برا  عایشه در نظر بگیرد  اما به جهت حفظ حرمت همسر رمو  خدا

                                                           
   6، ص7؛ ر ک: شیا کلینی، کاای، ج19، ص6مجلسی، روضة المتقین، جعلامه  111
  34، ص6طبر ، ااریا الطبر ، ج 112
  29، ص14ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 113
  27، ص23ابن عساکر، ااریا مدینه دمشق، ج 114
  261مسعود ، التنبیه و الاشراف، ص 115
املامی،   ابلیغا نمازما اهران، ،انندز محکاو ا اردمو ،عیتومشر میربر م،ملاا هیدگااز د انندزمحمد مپهر ،   ر ک:؛ 57، ص11مستدرک الومایل، ج 116

  105، ص1373
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لیت اجتماعی و  ثبات نشاده و ناوع با اوجه به اینکه سا از این حادثه، از عایشه هیچ گزارشی مبنی بر اعا 117و  را احت الحفظ به مدینه ارمتاد 
 ها  اجتماعی منع کرد  اوان گفت حضر  و  را به نوعی از شرکت در اعالیتمی 7بازگرداندن او اومط امام علی

 جمع بند   

 در خ وص شیوه مواجهه ایشان با کارگزاران نتایج زیر بدمت آمد:  7حکومت امام علیااریا با مطالعه 

در مواجهه با کارگزاران، روشی برآمده از حکمت و مرشار از دقت بود  ایشان در انتخاب، عز  و ن  ، اعامل و نظاار   شیوه امیرمؤمنان علی .1
 کرد  می بر کارگزاران خود کاملاً هوشمندانه و حکیمانه عمل

اوجاه باه  قارآن، مردمای باودن ومتیز ، اجارا  احکاام محور ، للمها  املامی مانند عدالتاصالت ارزش در دوران حکومت امیرمؤمنان .2
زیستی از جمله معیارها  مهم حضر  در انتخاب کارگزار حکومت مدار  و مادهشنامی و اکلیفها  املامی و دیندار ، رعایت اقو ، ولیفهارزش

 املامی بود 

نشنامای، اگرایی و هواسرماتی، ولیفههاا  دینای، دنیاااوجهی باه ارزشبی بادین قارار باود:معیارها  منفی کاارگزاران  از نگاه امیرمؤمنان .3
 انح ارطلبی و دور  از مردم 

دادند  مانند: رعایت اصل شفاایت، ارما  سیام انت اب به کارگزار و به ماردم در حکومت خود در ن   کارگزاران اقداماای انجام می 7امیرمومنان .4
اد از عملکرد و اوصیه به راع آن، انتقادسذیر  کارگزاران و اشویق  رهبران خواهی، انتقبه صور  مجزا، نظار  بر انجام ولایف، حفظ اراباط، مشور 

 حضر  عمل کردند در بیشتر موارد مانند آن 7جمهور  املامی با الگوگیر  از امیرمومنان

 گرات  صور  می 7اصلی در حکومت علو  اومط امیرمؤمنان کارگزارانها  امام عز  و ن    .5

  هاا  نظار  آَشکار، نظار  سنهان و نظار  مردمی مورد اوجه هر دو دوره بوده امت  گزارشداشتا  اهتمام ویژه امیرمؤمناندر امر نظار ،  .6
 امت   7مردمی در امر نظار  در حکومت علو  از منابع مورد اوجه امیرمؤمنان

کند  ااراد  مانند ابومومی می موالها  زیاد  در ذهن ایجادکه مابقه خوبی نداشتند در نگاه او   7وجود برخی ااراد میان کارگزاران امیرمؤمنان .7
حا  اشاار بخاش قابال شان و نیز مواضع و اقداما  بعد  آنها نشان از انحراف از مسیر حکومت علو  دارد  با ایناشعر  یا شریح قاضی که مابقه

برخای  7وحد  جامعه و جلوگیر  از افرقه باعث شد امیرمؤمناان اوجهی از مردم، اولویت بند  بین ااراد و وجود م لحت و اولویت برار مثل حفظ
 ااراد را در زمره کارگزاران خود قرار دهد  

برخی ااراد را به رغم میل باطنی به عنوان کارگزار خود انتخاب کرد  ااراد  مانناد  7ها و مقدورها، امیرمؤمنانبر اماس اصل م لحت و واقعیت .8
هنگام  7حت اشار مردمی یا نزدیکان حضر  انتخاب شدند  این شرایط گاه اا جایی سیش رات که حتی امیرمؤمنانشریح قاضی یا ابومومی اشعر  ا

 ا میم بر عز  آنها، به دلیل اشار عمومی و جلوگیر  از افرقه این کار را نکرد  

جرمان میامی ا حتی اگر مابقه مهمی در در خ وص م 7  میامی و حکومتی وجود دارد  امیرمؤمنانهامجازا  مجرمان میامی در همه نظام .9
   سا از جنگ جمل گویا  این امر امت 9اوجه نبود  عملکرد حضر  در خ وص عایشه به عنوان همسر سیامبرااریا املام داشتند ا بی

  

                                                           
  370، ص 2ج ، مروج الذه  ، مسعودر ک:  117



  55 
السلام در  هیعل یعل رمؤمنانیام یحکمران وهیش :یعقوبی

 مواجهه با کارگزاران

 

 

 فهرست منابع

 

 ق 1404ابوالفضل، قم، مکتبة آیةالله المرعشی، شرح شرح نهج البلاغه، احقیق: ابراهیم، محمد  ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبةالله،  1
 ق 1409الکرم، أمدالغابة ای معراة ال حابة، بیرو ، دارالفکر، بن ابیابن اثیر، علی  2
 ق 1385الکرم، الکامل ای التاریا، بیرو ، دار صادر، بن ابیابن اثیر، علی  3
 ق 1411دارالأضواء، ابن اعثم الکوای، ابومحمد، کتاب الفتوح، احقیق علی شیر ، بیرو ،  4
 ق  1410الکبر ، احقیق محمد عبد القادر عطا، بیرو ، دارالکت  العلمیة، ابن معد، محمد، الطبقا   5
 ق 1412بن عبد الله، الامتیعاب ای معراة الأصحاب، احقیق علی محمد البجاو ، بیرو ، دارالجیل، ابن عبدالبر، یومف  6
 ق 1410سلم، الإمامة و السیامة، احقیق علی شیر ، بیرو ، دارالأضواء، مالله بنأبومحمد عبد ، نوریابن قتیبه د  7
 م 1992مسلم، المعارف، احقیق ثرو  عکاشة، ط الثانیة، القاهرة، الهیئة الم ریة العامة للکتاب،الله بنأبومحمد عبد ، نوریقتیبه د ابن  8
عاد  احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیرو ، دارالکتا  العلمیاة،  العسقلانی، احمد بن علی، الإصابة ای امییز ال حابة، احقیق حجرابن  9

 ق 1415
 ق  1415ااریا مدینة دمشق، بیرو ، دارالفکر،  عساکر،ابن  10
  1368الدین شیا ، قم، منشورا  الرضی، الدینور ، احمد بن داود، الاخبارالطوا ، احقیق عبدالمنعم عامر مراجعه و جما  ابوحنیفه  11
  1393ااریا املام)از مقیفه اا کربلا(، قم، معارف،  ، دمه ،ییشوایس  12
(، احقیق مید جلا  الدین اهرانى، اهاران، 805قم، حسن بن محمد بن حسن قمى، ارجمه حسن بن على بن حسن عبد الملک قمى )در  ااریا  13

 ش 1361اوس، 
 ش 1364نوایى، اهران، امیر کبیر، چ موم، گزیده، حمد الله بن ابى بکر بن احمد مستواى قزوینى، احقیق عبد الحسین  ااریا  14
 ش 1373، 3البرز، چ  3،4،5ش، جلد 1378مروش، چ دوم،  2و1گردانیده منسوب به بلعمى، احقیق محمد روشن، اهران، جلد  ،طبرى ااریخنامه  15
  اایقاموس الرجا ، مرکز نشر الکتاب، اهران، ب ،یمحمداق ، استر  16
  1366آمد ، عبد الواحد بن محمد، غررالحکم و درر الحکم، احقیق م طفی درایتی، قم، داتر ابلیغا  املامی،  امیمی  17
  1353کوای، ابراهیم بن محمد، الغارا ، احقیق جلا  الدین حسینی ارمو ، اهران، انجمن آثار ملی،  ثقفی  18
 م 1995، یاقو  بن عبدالله، معجم البلدان، چ دوم، بیرو ، دار صادر حمو ،  19
  1392اهرانی، م طفی، افسیر موضوعی نهج البلاغه، چ نهم، قم، معارف،  دلشاد  20
  1379اهران، دریا، ،اهرانی، م طفی، دولت آاتاب، دلشاد  21
  1386، قم، چ سنجم، بومتان کتاب، 7میما  کارگزاران علی بن ابیطال  امیرالمؤمنین ذاکر ،  22
  1390ء منتظر، جواد،  آزمون خواص، قم، ولا ، ریام یمانیمل  23
 124-99، ص1380، 7املام، ش ایو عملکرد، اار نامهیزندگ ،یقاض حیشر ،ییاکبر خدا یدعلیم  24
 چاپ مختلف    مجموعه آثار، اهران، صدرا، مالها ، مطهر دیشه  25
 ق  1413مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد ای معراة حجج الله: علی العباد، قم، کنگره شیا مفید،  شیا  26
 ق 1413 ،یقم، مکت  الاعلام الاملام ،یفیرشریم یعل قیالعتره، احق دیمفید، محمد بن نعمان، الجمل الن ره لس شیا  27
 ق 1387محمدبن جریر، ااریا الطبر )ااریا الامم و الملوک(، احقیق محمدابوالفضل ابراهیم، چ دوم، بیرو ، دارالتراث،  طبر ،  28
 ق 1417، احقیق جواد قیومی، قم، مومسه نشر املامی، (یمحمد بن الحسن، الفهرمت)رجا  طوم طومی،  29
  262-238، ص1379، 17شماره  ،یاصغر الهامی نیا، نظار  بر کارگزاران در حکومت علو ، حکومت املام علی  30
 ق  1407یة، اکبر غفار  و محمد آخوند ، چ چهارم، اهران، دارالکت  الإملاممحمد بن یعقوب بن امحاق، کتاب الکاای، احقیق علی کلینی،  31
  1363محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار:، چ دوم، اهران، املامیه،  مجلسی،  32
ارهنگ  ادیچ دوم، قم، بن ، سناه اشتهارد یو عل یکرمان  مومو نیحس قیاحق ه،یالفق حضرهیشرح من لا یا نیمحمدباقر، روضة المتق مجلسی،  33

 ق 1406 ،یاملام
 ق 1408نور  طبرمی، حسین بن محمداقی، مستدرک الومائل و مستنبط المسائل، بیرو ، آ  البیت:، محدث  34
  1373املامی،   ابلیغا نمازمااهران،  ان،ندز محکاو ا اردمو ،عیتومشر میربر م،ملاا هیدگااز د انندمپهر ، ز محمد  35



، 1، شماره 1دوره مطالعات سیاسی گام دوم انقلاب اسلامی، 

 56 1404بهار 

 

 

 ق 1409امعد داغر، چ دوم، قم، دار الهجرة، علی بن الحسین بن علی، مروج الذه  و معادن الجوهر، احقیق  مسعود ،  36
التنبیه و الإشراف، ا حیح عبد الله امماعیل ال اوى، القاهرة، دار ال او ، بى اا) ااست قام: مؤمساة نشار المناابع  ن،یبن الحس یعل ، مسعود  37

 الثقااة الاملامیة( 
 ق 1414قم، مؤمسه نشر املامی، قاضی نعمان، شرح الأخبار، احقیق مید محمد حسینی جلالی، چ دوم،  مغربی،  38
، سژوهشانامه حقاوق 7اقو  راسنجانی، نقش ملامت کارگزاران حکومتی در ثبا  و کارایی نظامها  میامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی مهد   39

  83-78، ص1381، 9و8املامی، ش
 اا احمدبن أبی یعقوب، ااریا یعقوبی، بیرو ، دار صادر، بی یعقوبی،  40

 


